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 آمد در  

هايي كه جمشيید جيم در ع ير باني ان     آن هم از جنس ترقه ،كردهای بچه ها آمدنش را اعلام عید با ترقه

 اييه مقمميه هرهنيم اميرمزی ميا      ميداری اييه همنانيان،   نينت  عجیبي انت دارخندهحكايت  !تركاندمي

چيرا دمر    ،يراني، عربيي م انيلامي انيت   هرهنگهای ا ای ناهمگنن از عناصر م نمادهای ارزشيآمیزه،ايرانیان

كيت م  لام،مثلاً در همیه مرانم نال نن، هفت نیه از ايران بان ان، قرآن م دعای نال تحنيل از اني برميم 

تغییير هرهنيم   كيار   ايه پیچیدگي لايه در لاييه  .شقنار م كرامات از غرب با هم چه جنر ناجنری شده انت

  .. .را دشنار كرده انت نآاج ماعي م م مديريت 

، يعاشيم پرنيده   گاهي حنجرهگاه .مدر لحظه باشايه بند كه ايه رمزها  باهي كردم قرارباز كه هقسفه بگذريم.

ههمید كه چيرا پرنيدگان آماز ميي    اگر تنانس ید پرماز كنید، آنگاه مي :رمح را پرماز مي دهد م به ما مي گنيد

 خنانند.

ام آن انيت كيه هير    های عجیب در صنرت م معنای زندگي بندم، دلخنشيي بحراندرگیر نالي كه گذشت  

انيد... هير بحيران    رمی يك نكه ها م تهديدها دمگنيند هرصتكه مي چراكند، ايت از رشدی ميبحراني حك

هير  خنانيد،  ها م تنان ناماندهي م مديريت ما را به مبارزه ميكشد م قابقیتآمیزی، ما را به چالش ميتهديد

 گنيد اينكه ايه منم، تن كیس ي؟...بحراني با زبان حال مي

 یک عکسسخن 

كقيه   بيا  اني نار در كنيار گانيدی     كه در قفسه رمبيرم  ماندلیه، آن میرای حمیمت انت،عكس  چشمانم به 

چه غنغايي بنده انت در درمن ايه  .منهای الائیش را گاندی در ننآگرام تراشید.. . داردگام برميتراشیده 

 ام را های زنانه م عشق عارهانه...عملانیت غربي، خناهش ،گداز در بس ر مجند ام كشاكش جريانهای رمحزن، 

از اينها گذش ه گاندی چگننه نمي انديشیده كه دخ ر دريانالار دشمه را چگننه  ؟چگننه تحمل كرده انت

 م چه م چه؟ راه دهد؟ آيا جاننس نیست

ی بعد از تيرمر گانيد    میرا ناكامیهای مي گنيم ام با نیرمی حمیمت مي جنگید نه تدبیر م حیقه م خدعه.چه 

بسياارد  به امناج مننیمي ب هنمن دل  یاز ام كسي را ناخت كه در ايام پیر در ادامه راهش در رمن ای هند

هيايي كيه   نتاما ايه بار  ها، م به همان جايي برگردد كه گاندی را در آنجا ياهت، يعني دنیای انرارانگیز نت

 (1) .در م ه نمفنني ب هنن به گنش مي رنید نرمده شدندك جیردر نمفنني جیر

*** 

 عیار.نيي دارد كنه در ايه رمزهای بيكنم، چه تلألاز پنجره كنههای رمبرم را نگاه مي
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پارنال در  ، از ايه كه مي بینم مردم در جنب م جنشند غبطه مي خنرم ، برمم م جاييامسال ن نانس 

 ،...تحددر م نرزمیه تجربه كثرتپرماز كردم ، پرمازی به ننی نرزمیه عجايب ،  ي بند كهچنیه رمزهاي

هیل مه ياد هندمن ان كرده بند، هیقي  ی ديدنش را داش م.آرزم ی نالكه نالها نرزمیني هند، نرزمیه

برای هرار از دل نگي به هند پناه  .س گي م دل شكس گيبند لبريز از اندمه، خشده  كه حمیم ش هنجاني 

تمام همچنان در قفسه كارهای نیمه كه چشمان یک عبور نام  ي شد بهحاصل آن يادداش هاي بردم.

كرد م در رهگذار ايه   خندم آشنابخشهايي از  ايه نفر مرا با  .م مجالي يين ظر رمزهاند م مكنمايي ميخند

 تازه ارامتي آن، گرمي م رمشنيهت، پینندی كه هر رمز جانم ، جانم با گاندی پینندی عجیب ياآشنايي

 .انت مردان خدا از آثار آشنايي ايه به قنل منلنی كه يابدمي

جانم در  های پدرم اشاره نام گاندی در ربرای املیه با، شايد شدم دی آشناآيد كه كي مه با گانيادم نمي

  ياد مي كرد. مرد لنم بر دمش، كه از گاندی به نمش بس ه باشد

بهره بنده ام، م همه ايه كه برگش م، به ايه ن یجه رنیده بندم كه نالها از حمیمت گاندی بي هند از نفر

برداش ي مح نل  .بند ( امAhimsaن راتژی عدم خشننت )ا برداشت نادرن م ازبي تنهیمي، حاصل 

ه خناندم ام به آنگاه در هم ريخ ند كدر منرد گاندی  قضامت های مه  .قضامتهای ش ابزده م دنت چندم

ها برمد، همه ام را از ايه خنانت به ان ان مرزی شمال غرب هند به میان پاتانميان خغفاردعنت عبد ال

جنگیدن تنها ها چه حاصقي دارد؟ها مردمي خشه هس ند، ديدار آنايه» م گف ند: كار بر حذر داش ند

 ،«چیزی انت كه بقدند

 خناهم به آنها بیامنزم كه چطنر بدمن خشننت م ترس بجنگند.مه نیز جنگجنيم، مي»ام در پانخ گفت:  

اد کنم من نیک دانسته چیزی در درونم مرا وا می دارد رنج خود را با صدای بلند فری ام مي گفت : 

باید :»ام که چه باید بکنم، آن چه که در درونم هست و هرگز فریبم نمیدهد اکنون به من میگوید 

در مقابل تمام دنیا بایستی حتی اگر تنها بمانی، باید چشم در چشم دنیا بدوزی، حتی اگر دنیا با 

موجود کوچکی که در قلبت چشمان خون گرفته به تو بنگرد ترس به دل راه نده، به سخن آن 

خانه دارد اطمینان کن که میگوید :دوستان، همسر و همه چیز و همه کس را رها کن و فقط به 

 .و به خاطرش باید بمیری شهادت بدهآنچه برایش زیسته ای 

*** 

 

 كه در گاندی بي گمان مرد خدا بند، مرد نبرد برای خدا در بس ر اق ضائات هرهنم هندی، همان اق ضائاتي

، ام در بسي ر هرهنگيي   انيت شرط پیرمزی ان راتژيها )راهبرد( در تحميق هيد    به آنها  تنجهمديريت،  عقم

لغت مجند داش ه باشد تا آنگاه عقي مار ذمالفمار به دنيت بيه میيدان     850 كرد كه برای شمشیرمبارزه نمي

 چارچنب در پیرمزی برایدی، راهي منثر گان م اينجا همان جايي بند كه مه به خطا اه اده بندم. تاريخ بیايد

دشيمه عيرب جياهقي نبيند ، ميدعي بسي         كه مبارزه در آن معنايي ديگير داشيت.   پیش گرهت، هرهنگي 

 پیامبر كارامبر در دمران مكه در پیش گرهت . اماكه پیرهت  همان راهي به   دمكراني در جهان بند .گاندی

خيدا ميامنر بيه مبيارزه شيد ... م       پیيامبر كردند، آنگياه آن  به جايي رنید كه ق د جانش كردند م رهايش ن

ام كه در غار حرا رم به ننی آنمان گشاده شده بند شمشیر نهاد تا به اهل ظقميت   خالي خدامنددر دن ان

م مشرمط   در عمل تفامت ضرمرت ايه ،پیام الهي را بفهمندبرای همیشه تاريخ بفهماند كه مرز های حرمت 

 را گاندی به خنبي ههمید.ه به زمان م مكان بندن چگننگي مبارز
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ننيسم كه به نرمي مرا را در پانخ به دمنت هندی پر شنری مي زير يادداشتمه  گنيدگاندی جايي مي 

ای. آيا كار ديگری هم برای شما اكننن برای آيات قرآن جايي در اشرام باز كرده كند:چنیه ملامت مي

  جام نداده باشید؟انده انت كه انكش ه كیش خند،يعني، هندمئیسم م
انس م كه ام مسقماني منمه انت د آمد. مه مي مگراننانیز برای اقام ي چند رمزه به  ريحانه تیابجيبي بي 

قيرآن شيريه هيم     نمي دانس م كه تا چه اندازه در پیش از هنت پدرش كه مرد پر آمازه م مشهنری بند ملي

صيدای هيیز زاری م   ذشت ،آن جناهر گجرات در گ  تیابجي صاحباس عبتبحر م مهارت دارد . هنگامي كه 

نیه بي بي ريحانه به گنش ميي رنيید   ام را نشكست. از اتاق ام صدای پر ق اامنيه ای نكنت بهت انگیز ات

مي میرد. ام همناره در نرمشمي تیابجي صاحب هرگز نكرد. مردی چنن عباس  كه آيات قرآن را قرائت مي

كيه  مقت از خند بر جای گذاشت زنده خناهد ماند. بي بي ريحانه يك قاری مرزييده بيند   كه برای خدمت به 

گنجینه ای نرشار از همه ننع آيات مذهبي در خند داشت . ام هر رمز به خناندن مي پرداخت م آياتي زيبيا  

م كيه ميي   را بيه هير ييك از نياكنیه اشيرا      كه برخي از ايه آيات نیز از قرآن قرائت مي كرد. از ام خنان م

رهت. ام نیز مانند همه كسياني كيه بيه اينجيا ميي آينيد       بیامنزد م ام نیز با شادماني پذي تناندآن را هرا بگیرد

خااره ای از خند بر م رهت  هنكامي كه بازديد ريحانه از اينجا به پايان رنید تبديل به يكي از خند ما شد. 

شي از نیايش ما در اشرام بدل شده انيت. ترجميه   از آن هنگام به بخالفاتحه جای گذاشت . ننره معرم  

 ايه ننره چنیه انت :

 برم به خدا از شر شیطان رانده شده  پناه می

 بگو او خداوند یگانه است 

 خداوند صمد

 نه فرزند آرد و نه از کسی زاده است

 و او را هیچ کس همتا نیست

 سپاس خداوند را که پروردگار جهانیان است 

 ان بخشنده مهربان

 خداوند روز جزا 

 پرستیم و تنها از تو یاری می جوییمرا می تنها تو

 ما را به راه راست استوار بدار 

 راه کسانی که آنان را نواخته ای 

 نه آنان که از نظر انداخته ای

 و نه گمراهان

گاندی را بايد در ايه  پنجره  باز رمحش عظمت (د) معقنم انت نرمه های حمد م تنحید را تركیب كرده ان

گنش  مي  ي آيدم چارهای صداپشت كه به قنل نهراب از  حمیمت آماز هراتر از مرزها به كه ،جس جن كرد

 (!؟منيسمي ند نحمره نناز را مم ههچرا  مهنم دانمي  ).داد
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 ثروت گاندی

 ، كش ه شددعا بر لب برای قاتل خنيش  امم   مسیح ديگری انت گاندینالها پیش رممه رملان گف ه بند 

كه گاه خیال مي كنیم  ا را به ياد زاهدان صدر انلام مي اندازدزندگي ام مم نخه رملان را اثبات كرد. 

 اند.بنده اهسانه 

،مردی كه پشت ان عمار انگقیس را به خاك مالید؛ قائد  در جريان برگزاری مرانمي برای تجقیل از گاندی

 :ام را ايه گننه اعلام كرد  ثرمتاعظم هند 

 ريال 125    يك عینك به مبقغ  .1

 الري 105   يك خندننيس .2

 ريال 15   دم قاشق چنبي .3

 ريال 15   يك كانه چنبي  .4

 ريال 25 يك تكه پارچه برای پنشش بدن .5

 ريال 22  يك جفت صندل چنبي .6

 ريال 180  چرخ چنبي باه ي  .7

 ريال 28   ريسيدمك نخ .8

 ريال 310   ای كنچكمجسمه .9

 ريال 250   .يك پ ن10

 ريال 1072 جمع    

 .م درهم ريخ م حسابي در هند ش ديدمم مه تمامي ايه ثرمت را در خانه ا

 

 1385ایام عید .ناتمام 

 (مطالب نقل شده از کجا بودهدانم منابع نمی )

 یادداشت

 

میلادى به تنهايى از بندر مارنيى در   1925اك بر نال  25ناله انت مق ى در 33 مدلیه انقید

جننب هرانسه با كش ى به مم د بمبئى حركت مى كنيد تيا در آشيرام نيبارماتى در احميدآباد      

گجرات در كنار دميست زن م مرد م كندك هندم زندگى زاهدانه م ناده اى را آغاز كند. ميدلیه  

نى دم نال با خانناده اش در هند زندگى كرده انت، از پانزده تا هفده نالگى. ام دخ ير  در ننجنا

دريانالار م هرمانده نابق نامگان دريايى انگقیس در هند شرقى انت م اينك « نر ادمنند انقید»

پس از نزديك به دم دهه زندگى اشراهى م مرهه در انگقس ان دمباره به هنيد بياز ميى گيردد، بيه      

ناخندآگاه خند، به دمران ننجنانى اش بازمى گردد. مدلیه در تنشه نفرش دم چمدان پر  گذش ه

ك ياب كيه از نيال هيا پيیش گيرد آمرده،        400از ك اب دارد. ايه ك اب ها را ام از میان بیش از 
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برگزيده انت. بیش ر ك اب ها تاريخى م هقسفى اند كه مدلیه به همراه دارد م نه ك اب هايى كه 

تناننيد دريچيه گذشي ه هياى پرانيدمه را      ك ام را زنده نگاه مى دارند م مىهاى دمر م نزديخااره 

دمباره بر ام بگشايند، گذش ه اى كه ام در صندمقچه اى در اعماق ذهه خند پنهان كرده انيت م  

 .شييايد اينييك بييا نييفر بييه نييرزمیه هيياى دمر از آن مييى گريييزد، از آن دمرى مييى گزينييد    

 

ك اب دن نر زبان اردم، زندگینامه ب هنمن « ريم مدا»م « بهاگامات گی ا» ترجمه هرانسنى ك اب

از جمقه ك اب هايى انت كه مدلیه بيه   -هر دم ننش ه رممان رملان -م زندگینامه مهاتما گاندى

همراه دارد. زندگى م آثار ب هنمن را مدلیه هننز به دنت هرامنشى نسارده م كاملاً در صندمقچه 

س نكرده انت. آخر ب هنمن در دمره اى، تميام زنيدگى ميدلیه را در اخ یيار     خاارات خند محبن

خند گره ه بند، اما اكننن تاثیر مطالعه ك اب رملان م جذابیت شخ یت گاندى انت كه ام را بيه  

هند مى كشاند. ام مى خناهد از نزديك با شخ ی ى كه رملان در ايه ك اب بيه ت ينير كشيیده    

 .دار مهاتما گاندى مى رمدانت، آشنا شند، ام به دي

 

اعضاى خانناده مدلیه كه نیاز معننى دخ رشان را احساس مى كردند، ت میم ام بيراى نيفر بيه    

هند م زندگى در آشرام را به رغم نگرانى از امضاع بحرانى ايه نيرزمیه پذيره نيد. بيه خ ين      

نزديك نیز بيا رمحانیيان   پدرش كه از اهسران عالى رتبه نیرمى دريايى انگقیس بند م در ارتبااى 

كقیساى انگقیس قرار داشت م در ماقع مظیفه حفظ م حمايت از منياهع اماراتينرى بري انیيا را در    

هند داشت، نه تنها مخالف ى با نفر دخ رش به هند م همكارى م همراهى با گاندى كيه در نگياه   

ن نداد، بقكه به يارى انگقیس ها دشمه آش ى ناپذير حضنر بیگانگان در هند شمرده مى شد، نشا

 .يكى از دمن انش به مدلیه نیز كمك كرد تا آمنزگيارى بيه منظينر هراگيره ه زبيان اردم بیابيد      

میلادى، دملت انگقیس ت نر  1925با ايه همه بايد دانست كه در زمان نفر مدلیه به هند، يعنى نال 

ه قاره مجيند نيدارد م دمل ميردان    مى كرد كه ديگر از جانب گاندى خطرى م نجه مناهع بري انیا در شب

انگقیس در ارزيابى هاى خند به ايه ن یجه رنیده بندند كه گاندى آينيده نیانيى خيند را پشيت نير      

گذاش ه انت م حال بیش ر مقت خند را م رم  ارح هاى خیرخناهانه اج ماعى مى كند. از اييه رم در  

اتنرى بري انیا م  نر نبند. در آن نال هيا ليرد   نگاه انگقیس ها ديگر تهديدى از ننى ام عقیه مناهع امار

باركهند، مزير مشامر در امنر هند، مع مد بند كه گاندى از صحنه نیانى محن شده انت م حال با چرخ 

ريسندگى دن ى اش، بیش ر شخ ی ى مضحك را به نمايش مى گذارد تا رهبرى نیانى. اما مردم هند 

بش ان ملال هند از دنت نداده بندنيد م نميى تنانسي ند ت ينر     اع ماد م اع ماد خند را به گاندى م جن

كنند كه گاندى براى همیشه صحنه نیانى را ترك گف ه انت. مدلیه با آنكيه اخبيار م گيزارش هياى     

مربنط به هند را در رمزنامه هاى لندن دنبال مى كرد اما رميدادهاى جارى هنيد بيراى ام چنيدان مهيم     

كرد، ام مجذمب شخ یت گاندى شده بند م نيفر بيه هنيد م دييدار بيا ام       نبند م كم ر به آنها تنجه مى

برايش از اهمیت بیش رى برخنردار بند. از ايه رم آغاز زندگى ناده م دمر از هیاهن در خقنت آشرام براى 

 .ام هميييييييييه چیيييييييييز را تحيييييييييت الشيييييييييعاع خيييييييييند قيييييييييرار داده بيييييييييند
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هند نفارش داده بند، چند لباس ناده م  مدلیه پیش از نفر، با پارچه هاى دن با  كادى نفید كه از

گشاد دمخ ه انت م در چمدان به همراه دارد. ام لبياس هياى ابريشيمى م هياخر خيند را پیشي ر میيان        

خدم كاران خانه پدرى تمسیم كرده انت. جناهرات م زينت آلات خند را هم در جعبه كنچكى به همراه 

از ايه، گل نینه الماس خند را كه از مادربزرگش بيه  دارد تا به آشرام هديه دهد. مدلیه يك نال پیش 

پس از رمز ه اع راضى بیست م ييك   -ارث برده بند، به بیست پنند هرمخ ه م به شكرانه نلام ى گاندى 

همراه با نامه اى براى ام هرن اده بند. ام ان ظار نداشت كه پانخى از گاندى درياهيت   -رمزه ام در بمبئى 

نسب اً انلانى، كارت پس الى تاشده م شكس ه از گاندى به دني ش رنيید كيه از     كند، اما پس از مدتى

 :هرط رنم باخ گى، به دشنارى ميى شيد چنيد جمقيه اى را كيه بير رمى آن نميش بسي ه بيند خنانيد          

 

دمنت عزيز. امیدمارم مرا ببخشید كه ن نانس م پیش ر به نامه شما پانخ دهم. مه مدام در نيفر بيندم.   

بیست پنندى كه براى ما هرن اده ايد. ايه مجه را براى رماج چرخ ريسندگى دن ى هزينه ناانگزارم از 

خناهیم كرد. مه خنشحالم از آنكه شما به رغم تمايل م كشش املیه، نفر خند را به تعنييق انداخ يه م   

نیيد. اگير   ت میم گره ه ايد كه اب دا با گذراندن دمره اى آمنزشى، خند را براى زندگى در اينجا آماده ك

شما بعد از خندآزمايى يك ناله هننز شنق م اش یاق آمدن به اينجا را داش ید، اح مالاً نفرتان به هنيد  

 .ت میمى درنت خناهد بند

 

 مبا احترا

 ىم.ك. گاند

 ()در قطار 1۹۲۴دسامبر  31

 

مدلیه در نامه اش به گاندى از جزئیات دمره آماده نازى خند براى زنيدگى در آشيرام چیيزى نننشي ه     

بند. ام حدمداً يك نال خند را با مطالعه آثارى درباره تاريخ م هرهنم م ادبیات هند م همچنيیه ك ياب   

هندمان مشغنل داش ه بند م با دشنارى بسیار تنانس ه بند زبان اردم را تا حدمدى بیيامنزد.   هاى ممدس

اهزمن بر اينها، چگننگى كار با چرخ ريسندگى دن ى م باهندگى را هم هراگره ه بند، چنن پیشاپیش مى 

مزرعيه اى   دانست كه ريسندگى م باهندگى از الزامات زندگى در آشرام انت. ام ح ى شش هف ه نیز در

در گنشه اى دمراه اده از كشنر ننئیس به كار كشامرزى م دامدارى پرداخ ه بند تا با زنيدگى در رمني ا   

آشنايى م انس پیدا كند م آمادگى بیش رى براى اقامت در آشرام داشي ه باشيد. ميدلیه اكنينن خيند را      

 :آماده نفر به هند مى بیند م در نامه اى به گاندى مى ننيسد

 

مه امیدمارم تا ماه نا امبر امسال چه از حیث رمحى م چه به لحاظ جسمى براى زندگى در آشرام »

آماده شنم. چند ماه پیش از ايه، ماجرايى برايم پیش آمد كه هم  در ديدارمان م به انر خ نصى مى 

گره خنرده م تنانم آن را براى شما شرح دهم. با ايه تجربه براى مه معقنم شد كه نرننشت ما به هم 

تمدير زندگى مرا با شما پینند زده انت. در حال حاضر تلاش م كنشش مه منح راً در هراهم آمردن 
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ممدمات نفر به هند م زندگى با شما خلاصه مى شند، تا به هر اريق ممكه شما را يارى دهم م از 

از نخ هايى را كه با چرخ كارهاي ان حمايت كنم. برايم بننيسید كه كى اجازه دارم بیايم؟ چند نمننه 

 «.دن ى هراهم آمرده ام، براي ان همراه ايه نامه مى هرن م
 
 

نامه مدلیه به گاندى نه تنها صمیمى بقكه بیش از ان ظار دمن انه م خ نصى انيت. ام احسياس   

اش نیز نعى به پنهان نميندن آن نميى كنيد.    ى غريبى به گاندى دارد م در نامهنزديكى م همذات

گاندى در نامه دمميش بيه    يه بار تنها دم ماه بايد در ان ظار نامه گاندى بماند. لحه پانخمدلیه ا

 :تيييييير م صييييييمیمى تيييييير از نامييييييه پیشييييييیه امنييييييت     مضيييييينح گييييييرم 

 

از درياهت نامه شما بسیار خنشحال شدم. نامه شما مرا عمیماً تحت تاثیر قرار داد. نمننه نخ هايى 

لى انت. هر مقت كه مايقید بیائیيد، خينش آمدييد. اگير     را هم كه هرن اده بنديد ديدم. بسیار عا

زمان مرمد كش ى مساهربرى كه قرار انت شما را بیامرد بدانم، كسى به پیشنازتان خناهد آمد تيا  

هم  خناهش مى كنم هرامنش نكنیيد كيه    .در ادامه راه شما را با قطار تا نبارماتى همراهى كند

رى از دشنارى نیسيت. بيرعكس نيخت انيت م ااقيت      زندگى در آشرام به هیز مجه آنان م عا

هرنا. هر عضن آشرام رمزانه در كارهاى بدنى نهیم انت. به مضع آب م هناى ايه نيرزمیه هيم   

نمى تنان بى تنجه بند. ايه نكات را م ذكر نمى شنم تا در دل شما هراس ايجاد كينم م از نيفر   

 «.ا هشييدار دهييم من ييره ان كيينم، بقكييه صييرهاً بييه ايييه خيياار انييت كييه بييه شييم          

 

در لنيدن   P&O بعد از ظهر رمزى كه ايه نامه به دنت مدلیه رنید، ام به شيركت كشي یرانى  

 .مراجعه مى كند م بقیت نفر دريايى خند به هند را نفارش مى دهد
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میلادى كش ى مساهربرى كه حدمد دم هف ه پیش بنيدر مارنيل    1925ننامبر نال  6غرمب رمز 

كش ى ايس اده انيت م بيه   عرشه  بئى لنگر مى اندازد. مدلیه انقید رمىرا ترك گف ه بند، در بم

انداز شهر م دمدكش هاى خانه ها مى نگرد. براى لحظه اى چشمان خند را ميى بنيدد م بيا    چشم

نفسى عمیق ، بنى ادميه م ابازير پیچیده در هنا را هميراه بيا صيداى مرغيان درييايى م همهميه       

مى كند. بنى مشرق زمیه مى آييد. ام در تميام اينل نيفر      مساهران در ريه هاى خند احساس

اغقب تنهايى را بر م احبت با ديگر مساهران ترجیح داده بند. شب ها يا تا پانى از نیمه شب بير  

عرشه كش ى با خند م دريا م ن ارگان خقنت كرده بند م يا در اتاقك كش ى يادداشيت هيايى در   

د تا پس از رنیدن به هند، احسانات م تجربه هاى خند ده ر خاارات رمزانه خند هراهم مى آمر

 .از اييييييه نيييييفر درييييييايى را در ناميييييه اى بيييييا رمميييييان رملان در میيييييان گيييييذارد

ام اكننن با آرامشى مصه ناپذير قدم به خاك هند مى گذاشت تا زندگى تيازه اى را آغياز كنيد. گانيدى     

هرن اده بند. ام به مدلیه پیشنهاد مى كنيد  يكى از دمن انش را كه مكیل دعامى بند، به پیشناز مدلیه 

تا دم نه رمز در بمبئى اقامت كند م پس از ان راحت م رهع خس گى نفر، راهى آشرام شند. مدلیه اميا  

مندبانه پیشنهاد ام را رد مى كند م مى گنيد كه بیش از ايه نمى خناهد من ظر بماند م مش اق انت تيا  

 .ا قطار، همان شب، عازم احمدآباد گجرات مى شندهمان رمز به نفرش ادامه دهد. ام ب

 

لحظه ديدار با گاندى هرامى رند. مدلیه در همان لحظه نخست چنان جذب شخ یت ام مى شند كه 

 در نامه اى به پدرش درباره گاندى مى ننيسد:

م به ايه چشم ها پدر ايه چشم ها تمام چهره آدمى را نگاه مى كنند م از میان آن عبنر مى كند » 

 « اعماق مجند نفنذ مى كنند.

مى نامد. میرا، در انطنره ها م اهسانه هاى هندى، « میرا»ناله ايه باننى جنان انگقیسى را 56گاندى 

، خدامندگار عشق م مهرمرزى م بانى آئیه عبادت عرهانى، «كريشنا»زنى گامبان انت كه براى ياه ه 

اى آنمانى دل، به كنه م بیابان مى زند. اينك زندگى دنینى را ترك مى گنيد م در جست مجنى ند

 .انگار كه میرا در انطنره هانت« مادلیه»
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صدا مى زنند، خناهر میرا. میرا بيه نيرعت خيند را بيا منانيبات      « میرا به»ناكنان آشرام ام را 

اج ماعى م مضعیت نیانى هند تطبیق مى دهد م با آئیه م آرمان هاى زاهدانه هندميان انس م 

ت مى گیرد. هننز يك هف ه از اقامت ام در آشرام نگذش ه انت كه گیسن كنتاه م نيربرهنه از  الف

من مى كند م ت میم مى گیرد ننگند تجرد ياد كند. ام با كار م شینه زندگى زاهدانه م عبادت م 

مراقبه در آشرام هیز مشكقى ندارد. كار با چرخ ريسندگى دن ى را زمد مى آمنزد م با امسياك م  

 .خنيش ه دارى م رياضت كشى رمزگار مى گذراند

 
مهاتما شب ها میرا را نزد خند مى خناند م با ام به گفت مگن م تبيادل نظير ميى نشيیند م میيرا پاهياى       

با رمغه مالش مى دهد. گاندى معاشرت با زنيان   _نامى كه هناخناهان گاندى به ام داده بندند  -« باپن»

ا رابطه ام بيا جينس مننيث،    را بسیار دمنت مى داشت م خند نیز بارها ايه نك ه را بر زبان آمرده بند. ام

رابطه اى دشنار م پیچیده بند. مهاتما در نیزده نالگى به ترغیب خانناده اش با دخ رى همسه خند به 

ازدماج كرده بند. زندگى جنسى گاندى در ننجنانى تند م پرحرارت م تيا حيدى اهراايى    « كان نربا»نام 

ى ننگند تجرد ياد كرد م امساك جنسى پیشه بند. ايه زمج صاحب چهار هرزند شدند. پس از آنكه گاند

كرد، رابطه جنسى از زندگى ايه دم ارد شد م مظیفه زناشنيى كان نربا محدمد شيده بيند بيه مالیيدن     

رمغه به پیشانى م پاهاى گاندى. با آمدن میرا به آشرام ايه مظیفه را نیز به تدريج میرا به عهده گره يه  

ا ره ه ره ه با احساس كششى هزاينيده بيه مهاتميا درگیير ميى شيند.       اما چیزى نمى گذرد كه میر .بند

گاندى هم به مرمر درمى يابد كه حضنر میرا م م احبت با ام، تعادل میان ته م رمان ام را در هم ريخ ه 

انت م ايه دم با هم در ن یزند. شايد ب نان گمان زد كه مهاتما م نجه عن ر جنسيى احسانيات میيرا    

بند، چرا كه ام خند نیز در تمام زندگى اش با چنیه احسانياتى دنيت بيه گريبيان      نسبت به خند شده

بند. با ايه همه چنیه به نظر مى آيد كه خنيش ندارى جنسى براى گاندى بیش از آن چيه اذعيان ميى    

داشت نخت م دشنار بند. ام مى ديد كه ايه باننى جنان انگقیسى ام را مجذمب خند كرده انيت، مليى   

ته به تمايلات ته خند دهد. در حالى كه میرا نعى در نزدييك تير شيدن بيه مهاتميا دارد،       حاضر نبند

مهاتما بیش ر م بیش ر از ام دمرى مى جنيد. مى دانیم كه در نظريه هاى رمانكامى كلانيیك جسيم بير    

جان مسق  انت، گاندى اما مى خناهد كه عكس ايه نظريه را ثابت كند. ام مى كنشد كيه جنسيیت را   

جسم م ته خند تسق  يابد م خنيش ندارى پیشه كند. ته میرا اما نزديكى با  معننيت تبديل كند م بر به

مهاتما را مى اقبد. گاندى ايه شیف گى عاشمانه را بیمارى ته مى نامد. آغاز تراژيك عشمى ناهرجام؟ يا 

 ؟اش میرا نخس یه جنانه هاى عشمى اهلااننى میان مرشد پیر ما مهاتما م مريد عزيزكرده
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يا بيه بیيانى    -گاندى يكى از معدمد رهبران اج ماعى در قرن بیس م میلادى بند كه زندگى جنسى اش

با تاثیرگذارى اج مياعى م هراهكنيى شخ يی ى ام پیننيدى تنگاتنيم       -گنياتر خنيش ندارى جنسى اش

بند، داشت. كنشش ام براى رهايى از هرگننه میل جنسى كه براناس تعالیم برهمنان هندم شكل گره ه 

نبب شد كه گاندى از نى نالگى تا دمران كهنلت درگیر نبردى مدام عقیه تمايلات شديد جنسى خند 

 .باشد

ام نه تنها در ده ر خاارات م در يادداشت هاى خند، بقكه در گفت مگن با پیرمانش م در مماله هايى كيه  

میت بسیار داشت، به ايرق گننياگنن   در رمزنامه ها من شر مى كرد، آشكارا ايه منضنع را كه براى ام اه

مطرح مى كرد. در زندگینامه خندننشت م در مكاتباتش بارها اذعان داش ه انت كه پاهشارى بر ننگند 

تجرد م تحمل خنيش ندارى جنسى براى ام بسیار نخت م دشنار بنده انت م صادقانه اع را  مى كيرد  

 .ذاش ه انتكه در اب دا چند بار ناگزير ننگند خند را زير پا گ

شگفت آنكه بنا بر اظهارات ام اع را  به ايه نس ى هيا در انظيار عمينمى، قبينل م تحميل اييه       

را براى ام آنان مى كرده انت. نامه اى از ام به يكى از پیيرمانش در دنيت   « ناكامى م شكست»

اك نيالگى ننشي ه م در آن شيكايت از رمياهياى شيبانه دارد. ام امسي      58انت كه گاندى در نه 

جنسى را املیه قدم در راه تزكیه نفس مى خناند م مى ننيسد تا زمانى كه قادر نباشد ايه امیال 

بنامد. گاندى تمايلات جنسى خند را نيمى  « براهماچاريه»را نركنب كند، اجازه ندارد خند را 

آن  ياد مى كرد م امیدمار بند كه به تيدريج بير  « خ م درمن»مهقك مى دانست م از آن با عننان 
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ناله بند، براى اثبيات تزليزل ناپيذيرى خيند در      76غقبه كند. ام در دمران كهنسالى م زمانى كه 

برابر منننه هاى جنسى دنت به آزمنن هايى مى زد كه دمن ان م همكاران ام را بيه شيگفت م   

 .حیرت مامى داشت

 

در م پنجره هاى باز مى گاندى شب ها بس ر خند را يا در هناى آزاد مى گس راند م يا در اتاقى با 

خنابید. مق ى هم يكى از پیرمان ام بر تأثیرات رمانى ننء چنیه ره ارى براى زنيان جينان اشياره    

كرد، گاندى هیز تفاهمى نشان نداد م بر ره ارهاى خندخناهانه م نقنك زاهدانه خيند پاهشيارى   

« آزمنن اثبات حمیميت » ايه ره ارهاى غیرابیعى گاندى در دمران كهنلت نه كه ام آن را .كرد

مى نامید، برخى را به ايه گمانه زنى كشانده انيت كيه كلانسيالى ام نيبب هرنيندگى ذهيه م       

تخريه ام شده بند. شايد هم نیاز م آرزمى ديرهنگام گاندى به مهير م محبيت مادرانيه را ب ينان     

رمنى شيديدى  دلیل ايه ره ارها دانست. برخى نیز عقل گزينش چنیه شینه هايى را در بحران د

میلادى پشت نر گذاشت. شبه قاره هند در ايه  1946جست مجن مى كنند كه گاندى در نال 

نال به صحنه هاجعه بار جنم م كشمكش میان گرمه هاى قنمى م مذهبى، م بیش از همه میان 

 هنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدمان

 

ت م مسقمانان تبديل شده بند. گاندى به رغم تلاش م كنشش بسیار ن نانست از اقيدامات خشينن  

بار م خننیه ار  هاى درگیر كه ق ل عام هزاران انسان را در پى داشيت جقينگیرى كنيد. ام در    

تمام انل زندگى همناره اع ماد رانخ داشت كه نیرمى لازم براى هعالیت هاى نیانيى م اداميه   

جنبش ان ملال هند را از خنيش ندارى جنسى خند كسب مى كند. گاندى تا ماپسیه نال هاى 

خيند كيه همانيا    « خ يم درمن »مكاران م همراهان خند مى گفت اگر قادر باشيد بير   حیات به ه

تمايلات م امیال جنسى انت، غقبه كند، خناهد تنانست از تجزيه شبه قاره هند جقنگیرى كنيد،  

كارى كه گاندى قادر به انجام آن نشد م مى دانیم كه يك نال بعد، با تانیس كشينر پاكسي ان   

 .میلادى، شبه قاره به دم كشنر تجزيه م بعدها ح ى چندپاره شد 1947در پانزده امت نال 

 

نسى ايه دم در دمران امج مبارزه گانيدى بيا   به هر حال آشنايى مدلیه انقید با گاندى م كشش هاى ج

خند صنرت گرهت. از ايه رم معقنم بند كه دان ان ايه عشق هرجامى جيز ناكيامى نميى    « خ م درمن»

تنانست داش ه باشد. گاندى كه نمى خنانت مغقنب ته خند شند، ره ه ره ه تنان تحمل حضنر میيرا را  

يگرى هرن اد. ماجراهاى پس از اييه مقيايع م نرگذشيت    از دنت داد م پس از دم نال ام را به آشرام د

مدلیه انقید بعد از ترمر م مرگ مهاتما گاندى م ديگر رميدادها زندگى اييه بياننى انگقیسيى خنانيدني     

 .انت
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